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 کله پزی ابن سینا
با ارایه خدمات پاچه!

شهرام شهیدی
طنزنویس

هنوز که هنوزه ســال تحصیلی درســت و 
حسابی شروع نشده اســت. بهانه های زیادی 
وجود دارد. مشخص نبودن سرویس مدارس، 
تمام نشدن کلاس بندی ها و ... باعث می شود 
مدارس هفته اول تق و لق باشــد. البته دلیل 
مهمترش این اســت که فاصلــه اول مهر تا 
نخستین شنبه  بعد از آن یک جور بین  تعطیلی 
حساب می شود و الان ما در همان برهه حساس 
قرار داریم.در واقع اکثریت خاموش این جامعه، 
به بهانه فرزند سالاری این چندروز را هم تعطیل 
کرده و به گشــت و گذار در دشت و دمن ادامه 
می دهند تا فرزند برومندشان با روحیه بهتری 
سال تحصیلی را شــروع کند و در درس های 
کمتری تجدید شود. الان به من اشاره کردند 
که از مرحله پرت هســتم و در نظام آموزشی 
دیگر تجدید و تک ماده نداریم و سیستم نمره 

دهی به این صورت درآمده:
» هانی درسِت خیلی محشره«،» نفسم کمی 
باید دقتت را بالا ببری اگــر البته ددی صلاح 
بدونه«،» وای وای وای، من فدات بشــم که تو 
ریاضی کمی مشکل داری«،» عزیزم اجازه بده 
به علت این که فرق ابرهای کومولوس با انتگرال 

را نمی دانی، من سرم را بکوبم به تخته.«
حالا از این قضیه که بگذریم با شــروع مهر 
با چند بحران...بــاز از اتاق فرمان اعلام کردند 
نگوییم بحران. باشه. با چند مشکل کوچک 
مواجه خواهیم شد. که مهمترین آنها ترافیک 
اســت. البته خوب که فکر می کنم می بینم 
از اتاق فرمان درســت ایراد گرفتند. معمولا 
مردم برای تابلوهای سردر مغازه شان می روند 
سراغ اسم های شاد و روحیه ساز. مثلا قنادی 
نسیم خوش، یا ســوپر مارکت طبیعت. من 
حتی دیدم یک دوســت عزیزی روی تابلوی 
مغازه اش نوشته بود کله پزی ابن سینا با ارایه 
خدمات پاچه. تحویل در منزل. حالا نمی دانم 
این تحویل همــراه با نصب اســت یا  هزینه 
نصاب جدا حساب می شود. حالا البته حرف 
اصلی ما نام گذاری مناسب بود. چند روز پیش 
دیدم یک شــهروند ارجمند اسم کافی شاپ 
خودش را گذاشته ترافیک. یعنی فکر کن به 
دوستت... ای بابا، چشم، به دوست هم کلاسی 
خودت بگویی عزیزم بریم ترافیک یک میلک 
شــیک با هم نوش جان کنیم. همین نشان 
می دهد ترافیک دیگر برای ما بحران محسوب 
نمی شــود، بلکه خودش تبدیــل به فرصت 
شــده. الکی هم نمی گویم. نخســتین نکته 
مثبت ترافیک، کمک به افزایش آمار اشتغال 
در کشــور اســت. وقتی ترافیک زیاد شود به 
نیروی پلیس بیشتری برای کنترل ترافیک 
نیاز داریم. در ترافیک ماشین ها بیشتر جوش 
می آورند و خراب می شوند پس باید به تعداد 
جرثقیل ها و مکانیک های سیار اضافه شود. در 
ترافیک دستفروشان بیشتر گل و آب معدنی 
می فروشــند. همچنین تعداد فروشنده های 
ســی دی های کپی غیرمجاز اضافه می شود 
که باز پلیس بیشتری می خواهد. من به نظرم 
از اول مهر و حجم ترافیکی که حتما همگی 
دچارش هســتید می توان کارهای دیگری 
هم به این فهرســت اضافه کــرد. مثلا چون 
مردم فرصت واکس زدن ندارند بهتر اســت 
واکسی های عزیز بین ماشین های در ترافیک 
مانده تردد کنند. این طــوری راننده مجبور 
می شود از ماشین خودش پیاده شود و کمرش 
حال بیاید و کفشش هم در این فاصله واکس 
می خورد. راســتی یادم رفت بگویم با وجود 
ترافیک، تعداد پزشکان ارتوپد هم باید افزایش 
پیدا کند. گفتم ارتوپد یاد برخی وزرا نیفتید. 
طبق گفته ایشان، ما در تهران زندگی می کنیم 

و نیاز به ارتوپد نداریم. خودمان بلدیم.
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فلکه اول 

شنود

دوربین مداربسته 

اصلا تا به حال شده خودتان را بگذارید جای 
ما دوربین های مداربسته و ببینید چه زندگی 
کسالت باری داریم؟ همین که کجا قرار بگیریم 
و لنزمان کجا را خبررسانی کند، همیشه بین 
دوربین ها رقابت ایجاد کرده که البته چون شیء 
هســتیم و هیچ چیزی دست خودمان نیست، 
رقابتمان هم تخیلی اســت. به هرحال من اگر 
خوش شــانس بودم، می شــدم دوربین تالار 
عروسی یا استخر سرپوشــیده ای که چهارنفر 
آدم باحال هم ببینم اما به هرحال این جا هم بد 
نیست. هرچند غر زیاد می زنم اما برای اولین بار 
دلم برای حسام حیدری سوخت. اصلا هرکسی 
این جا معاون دبیر می شــود، دلت باید برایش 
بســوزد، چون خودش خبر نــدارد چه آینده 
غمگینی در انتظارش اســت؛ مخصوصا وقتی 
کل تحریریه بفهمند پــول توی روزنامه نگاری 
نیست. این جا دیگر حسام حیدری همان قربانی 
بعدی اســت که هر روز داد می زند »بچه ها یه 
کمک کنید تیتر امروزو بزنیم« و عین کوه فقط 
صدای خودش است که همه جا می پیچد و به 
خودش برمی گــردد و دوباره خــودش جواب 
انعکاس صدای خودش را می دهد و همین طور 
پیش می رود تا تیتر زده شــود. باقی بچه ها هم 

به هرحال پی بدبختی خودشــان هســتند. 
مثل همین سوشیانس شجاعی فرد که با یورو 
۱۸تومانی رفته اروپا را می گردد. من شک ندارم 
خود اروپایی ها هم اگر بفهمنــد برای یک آب 
معدنی 20 هزار تومن پول می دهد، دیپورتش 
می کنند یا مثلا همین وحید میرزایی کســی 
فکرش را هم نمی کرد در انتخاب همسر این قدر 
زرنگ باشــد. جدیدا یک پایش اینور است یک 
پایش توی جشنواره های خارجی. البته نه اینکه 
فکر کنید میرزایی جایی کاندیدا شده یا جایزه ای 
برده، نه. اما همســرش)ناهید زمانی( تا دلتان 
بخواهد دارد به خاطر کاریکاتورهایش مدال درو 
می کند و میرزایی هم برای حمل مدال ها و جوایز 
پشت ســرش می رود و توی همه عکس های 
جشنواره ها طوری خودش را جا می دهد که انگار 
ایشون کشیده و ناهید خانم فقط رنگ آمیزی 
کرده! از آن طرف  هادی حیدری گوشه تحریریه 
هم که نشســته و برای خودش یک خط صاف 
می کشــد، عده ای از لای شمشــاد ها می پرند 
بیرون و می چسبند به شیشه پنجره و می گویند 
»با توجه به سوابقتون کاملا مشهوده چه نیت 
شومی با کشــیدن این خط صاف داشتید« و 

 هادی مجبور است بیانیه بدهد »به جان خودم 
این دیگه امضامه از توش چیزی درنیارید« که 
البته دوستان لای شمشاد تیزتر از این حرف ها 
هستند و باور نمی کنند.  سمت چپ تحریریه هم 
که همیشه علی اکبر محمدخانی نشسته که یک 
لحظه به ذهنم رسید با ناصر محمدخانی نسبتی 
ندارد؟! )این را در قســمت های بعد موشکافی 
خواهم کرد( اما محمدخانی ساکت تر از همیشه 
به خاطر شغلش افســردگی گرفته و چند روز 
پیش دیدیم از توی کیفش اسلحه ای بیرون آورد 
و همه افتادن رویش تا زندگی اش را تمام نکند 
که گفت: »از این پلاستیکیاس، یه نشونه بذارید 
بازی کنیم حداقل تو این بیکاری« مونا زارع هم 
همیشه صبح ها از وقتی که یادش می آید، باید 
متن تحویل بدهد یکهو مریض می شود و بازه 
زمانی مریضی اش تا بعد از گرفتن مرخصی است. 
جابر حســین زاده هم که اگر نمی دانید، بدانید 
مهندس اســت و کارش جاده سازی و آسفالت 
اســت )حالا از فردا توی هر چاله ای افتادید، به 
جابر حسین زاده فحش ندهید!( اما چون خادم 
مملکت اســت، به جای اینکه برود توی ایتالیا 
آب معدنی 20 هزار تومانی بخرد و از بهار پراگ 
بگوید، هرچند وقت یک بار به خاطر تصادفات 
جاده ای باید برود دادسرا! پس همین می شود 
که صدای حسام حیدری می پیچد و به خودش 
برمی گردد! چون آدم این جا زیاد است ولی همه 

گرفتارند!

 پشت صحنه شهرونگ
 به روایت دوربین مداربسته

گرفتاری های شهرونگ

اندر فواید موتورسیکلت  |شــهاب نبوی|    اون روزها که توی 
پیک موتوری کار می کردم، اتفاقات جالبی می افتاد برام. کلا 
هم شغل خیلی  خوبی بود. حداقلش این بود که توی ترافیک 
گیر نمی کردم. اولش خوب بلد نبودم چی  کار کنم و مثل این 
عزیزان اسکل، پشت چراغ قرمز و ترافیک و اینا می ایستادم، اما یه 
روز دقت کردم و دیدم توی همت موندم و به غیر از من هیچ موتور دیگه ای دیده 
نمیشه. موتورم دیگه خودش به حرف اومد و گفت: »چلغوز، پشت مرسدس 
نَنشستی که؛ جوخ آب رو نگاه کن، پُرِ موتوره. اونو گذاشتند که وقتی ترافیکه ما 
از اون جا بریم. گمشو برو توی جوخ.« انداختم توی جوخ و خیلی  خوشم اومد. 
دیگه ولم می کردی می رفتم توی این جور جاهای تنگ و تاریک. یا می رفتم 
روی پل عابر. یــا از روی جدول ها به صورت تعادلی حرکت می کردم. پیاده رو 

هم که کلا توی کشورهای متمدن معروفه به اتوبان کوچولو. یعنی ساختنش 
که موتورها از توش رد بشــن و برن به کار و زندگی شون برسن. یه وقتایی هم 
که حتی پیاده رو و جوخ و اینا شــلوغ بود، به صورت »ویز ســر خود« حرکت 
می کردیم و زنگ می زدیم به هم و مســیریابی می کردیم. مثلا یه بار چهارراه 
آقا ســیروس اینا، گیر کرده بودم، زنگ زدم همکارم و بهش گفتم: »کجایی؟ 
من پیش سیروس گیر کردم.« اول بد برداشت ولی بعدش بهم گفت: »ببین از 
سر سیروس تا تهش، همه پشت بوما به هم وصله. یه پاساژ اون جا هست، درش 
همیشه مثل گاراژ بازه؛ برو رو پشت  بومش و بعد برو به سلامت. فقط روی هر 
پشت بوم که رسیدی یه یاالله بگو که مشغول  ذمه نشی.« خلاصه جای پراید و 
اینا، موتور بخرید. موتور خوبه. هم خودتون راحت ترید، هم احتمال مرگ تون 

بیشتره و توی این گرونی خرج روی دست مملکت نمی ذارید.

گمشدگان


